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                                  صبر بر جفاي خلق و نقش آن در تكامل روحي و ...

اين حكايت را كه نقد وقت ماست‌...
مقدمه‌
صبر، يكي از واژه‌هايي است كه مكرر در قرآن به‌‌كار رفته است؛ و به‌علت نقش بسيار مهم و اساسي كه در تكامل فردي و اجتماعي بشر به‌‌عهده دارد، خداوند در بيش از هفتاد آيه آن را مطرح كرده است‌.

معني واژة صبر

راغب اصفهاني دربارة مفهوم واژة «صبر» مي‌نويسد: 

صبر به‌معني «درتنگنانگه‌داشتن» است و وقتي گفته مي‌شود «صَبـَر‌ْت‌ُالدٰ‌ّابـّه» يعني «حبس كردم چهارپا را بدون علف يا بدون اينكه بتواند علف بخورد» و «صَبَرْت‌ُفلٰاناً» يعني «زنداني كردم او را به‌طوري كه راه خروجي نداشته باشد»؛ و صبر نگه‌داشتن نفس است بر آنچه‌ عقل و شرع آن را اقتضا كند و يا بازداشتن نفس است از آنچه عقل و شرع بازداشتن از آن را اقتضا كند. (راغب اصفهاني، 1362: 273)

خواجه نصيرالدين طوسي دربارة واژة «صبر» مي‌نويسد: 

صبر در لغت حبس نفس است از جزع به وقت وقوع ‌مكروه و لابـُد‌ّ آن منع باطن باشد از اضطراب و بازداشتن زبان از شكايت و نگاهداشتن اعضا از حركات غيرمعتاد. (طوسي،1361: 41)

و امام محمد غزالي در كتاب معروف احياء علوم‌الدين دربارة صبر و اهميت آن ازلحاظ دين و عرفان، بحثي گسترده و مفصل دارد. وي در تعريف صبر مي‌نويسد: 

صبر عبارت است از پايداري و ثبات لشكري درمقابل لشكري ديگر كه به‌علت تضاد بين خواسته‌ها و تمايلاتشان با يكديگر به درگيري و جنگ ‌پرداخته‌اند... پس بايد اين صفتي(1)‌ را كه درپرتو آن انسان در سركوبي شهوات و غلبه بر آنها از حيوانات متمايز مي‌شود، انگيزة ديني و شهوت‌طلبي را انگيزة نفساني ناميد و بايد دانست كه بين اين دو انگيزه، جنگ ‌و درگيري جريان دارد و صحنة اين جنگ، قلب انسان است‌. ياري‌دهندگان انگيزة ديني، از ملائكه‌اي هستند كه به حزب خدا ياري مي‌رسانند، در حالي كه ياري‌دهندگان انگيزة نفساني، از شيطان‌هايي هستند كه ‌دشمنان خداوند را ياري مي‌دهند. پس صبر عبارت است از پايداري انگيزة دين در مقابله با انگيزة شهوت؛ چنانچه اگر انگيزة ديني در انسان ثابت و راسخ شده و بر انگيزة شهوت غلبه نمايد و به‌‌طور مستمر با خواسته‌هاي شهواني مبارزه كند، چنين انساني در زمرة صابران‌، خداوند را ياري مي‌دهد و اگر انگيزة ديني‌ در انسان ضعيف و پست شود به‌طوري‌كه انگيزة شهواني بر آن غلبه كند و انسان به دفع شهوت صبر ننمايد، از زمرة پيروان شيطان خواهد بود؛ بنابراين، ترك اعمالي كه نيروي شهواني انسان تمايل به انجام آن‌ دارد، منجر به وجود حالتي در او مي‌گردد كه صبر ناميده مي‌شود... (غزالي، 1412ق. : ج4، ص93)

صبر از ديدگاه قرآن و حديث‌

با تأمل در آيات قرآن و با توجه به تعاريف مفسران از صبر، مي‌توان گفت صبر عبارت است از استقامت و پايداري دربرابر تمامي علل و عواملي كه انسان را از رسيدن به كمالي كه خداوند بشر را براي آن خلق‌كرده است، بازمي‌دارند.

صبر در قرآن انواع مختلفي دارد؛ ولي معمولاً صبر را به سه نوع كلي تقسيم مي‌كنند: 1. صبر دربرابر گناه و معصيت، 2. صبر دربرابر سختي‌هاي عبادت، 3. صبر دربرابر مصائب.‌

1. صبر دربرابر گناه و معصيت‌: در قرآن، آيات متعددي وجود دارد كه خداوند انسان را به صبر و استقامت درمقابل گناه و معصيت فرا مي‌خواند. خداوند در سورة يوسف، آية 90 مي‌فرمايد: قٰالوا ءَاِنَّك‌َ لاَنْت‌َ يوسف‌ُ قٰالَ انا يُوسف‌ُ وَ هٰذٰا اَخي قـَد مَن‌َّ‌الله عَلَيْنٰا اِنّه‌ُ مَن‌ْ يَتَّق‌ِ وَ يَصْبِر فَاِن‌َّ‌الله لٰايُضيع‌ُ اَجْرَالمُحْسِنيِن‌.

ابوالفتوح رازي در تفسير اين آيه گفته است: 

هر كس كه او متقي باشد و از معاصي بپرهيزد و واجبات بگزارد و صبر كند از محارم (فَاِنَّ‌اللهَ لايُضيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنينَ‌) خداي تعالي رنج نيكوكاران را ضايع ‌نكند و مزد ايشان بدهد...» (رازي1382:ج6، ص434)

2. صبر در عبادت و واداشتن نفس به تحمل مشقت و سختي آن‌: خداوند در آيات متعدد، پيامبر(ص) و مؤمنان را دربرابر سختي‌هاي عبادت به صبر دعوت مي‌كند؛ از جمله در آية 65 سورة مريم مي‌فرمايد: رَب‌ُّ‌السَّمٰوٰات‌ِ وَالْاَرْض‌ِ و ما بَينَهُمٰا فَاعبده‌ُ وَاصْطَبِرْ لِعبٰادَته‌ِ هَل‌ْ تَعْلَم‌ُ لَه‌ُ سَمِيّاً.

در تفسير كشف‌الاسرار ميبدي، در تفسير اين آيه چنين آمده است‌: 

«صبر كن بر عبادتش» دليل است ‌بر آنكه عبادت سخت و خسته‌كننده است و ملال‌آور؛ و مؤمن بر صبر بر آن امر شده است، زيرا صبر مقرون‌ به سختي و ناخوشايند است‌. (ميبدي، 1338: ج6، ص76)
3. صبر دربرابر مصائب و رويدادهاي سخت‌: خداوند در بعضي آيات قرآن، مسلمانان را دربرابر حوادث و رويدادهاي سخت- همانند مرگ عزيزان‌، ازدست‌رفتن اموال و دارايي‌، و پيش‌آمدن حوادثي كه قلب‌ها را از خوف لبريز مي‌كند و گرسنگي و فقر را به‌‌همراه مي‌آورد- به صبر و پايداري فرا مي‌خواند؛ از جمله در آية 155 سورة بقره مي‌فرمايد: وَ لَنَبْلُوَنَّكُم‌ْ بشيْءٍ مِنَ الْخَوْف‌ِ وَ الْجُوع‌ِ وَ نَقْص‌ٍ مِن‌َ‌الْاَمْوالِ وَ الْاَنْفُس‌ِ وَالثَّمَرٰات‌ِ وَ بَشِّرِالصّٰابِرينَ‌.

استقامت و پايداري درمقابل اين رويدادها كه در عرفان و تصوف ابتلا يا الطاف خفية پروردگار ناميده مي‌شود، به شكفته‌شدن استعدادها و قدرت‌هاي نهفته روح مي‌انجامد و انسان را به خدا يا منبع‌كمال پيوند مي‌دهد.

به‌طور كلي، از ديدگاه قرآن، صبر عامل هر نوع تكاملي است كه در زندگي فردي يا اجتماعي بشر به‌‌وجود مي‌آيد؛ به همين دليل، خداوند مي‌فرمايد: اِن‌َّ اللهَ مَعَ الصّٰابِرينَ (بخشي از آية 46 سورة انفال).

به‌علت نقش مهمي كه صبر در رشد و تعالي انسان برعهده دارد، پيامبر(ص) و ائمة معصومين (‌عليهم‌السلام) به‌وفور دربارة آن سخن گفته‌اند و صبر را يكي از اركان مهم ايمان و گاهي برابر با كل‌ايمان دانسته‌اند. از جمله، پيامبر(ص) مي‌فرمايد: 
الايمان‌ُ نصفان‌ِ نصف‌ٌ صَبْر و نِصف‌ٌ شكر. ايمان دو نيمه است: يك نيمه صبر است و يك نيمه شكر (حر‌ّاني، 1376: 48؛ رازي، 1382: ج1، ص168؛ ميبدي، 1338: ج5، ص227)

و حضرت علي (ع‌) مي‌فرمايد: 

وَ عَلَيْكُم بِالصَبْرِ، فَاِن‌َّ‌الصَّبْرَ مِن‌َ‌الايمان‌ِ كَالرَّأس‌ِ من‌الجَسَدِ، وَ لٰاخَيْرَ في‌ِ جَسَدٍ لٰارَأس‌َ مَعَه وَ لٰا في ايمٰان‌ٍ لٰاصَبْرَ مَعَه.‌ (شريف رضي، 1378ق.: 482)
همچنين در نهج‌البلاغه آمده است‌: 

وَ سُئِل‌َ عَن‌ِ‌الْايمٰان‌ِ فَقٰال‌َ: الايمٰان‌ُ علي اَرْبَع‌ِ دَعٰائِم‌َ: عَلَي‌َ الصَّبرِ، وَالْيَقين‌ِ، وَالْعَدْل‌ِ وَالْجَْهٰادِ. (همان، ص473)

و يكبار از پيامبر(ص) دربارة ايمان پرسيدند، فرمود: «الصبر». (غزالي، 1412ق.:ج4، ص91)

صبر از ديدگاه عرفان و تصوف‌

به‌علت نقش اساسي و بنياديني كه صبر در سير و سلوك برعهده دارد، عرفا در كتب خود، بسيار دربارة آن بحث و در تعليمات خود بسيار تأكيد كرده‌اند. بخش‌هايي از كتب مهم صوفيه، ازجمله التعرف لمذهب اهل‌التصوف‌، قوت‌القلوب‌، ترجمة رساله قشيريه‌، احياء علوم‌الدين‌، و التصفيه في احوال‌المتصوفه، به صبر اختصاص دارد، و مؤلفان اين كتاب‌ها با استناد به آيات متعدد از قرآن و احاديث پيامبر(ص) و آوردن روايات و حكايات زياد، اهميت و نقش صبر را در تكامل روحي و معنوي انسان بيان كرده‌اند.

در كتاب اسرارالتوحيد، از قول شيخ ابوسعيد ابوالخير آمده است‌: 

لايصِل‌ُ المَخلوق‌ُ اِليَ‌‌الْمَخْلوق‌ِ اِلّا بِالسَّير اليه‌ِ و لايَصِل‌ُ‌المَخْلوق‌ُ اِليَ‌‌الْخَالِق‌ِ اِلّا بِالصَّبرِ عَليه وَ صَبْرُ عَليه بِقَتْل‌ِ‌النَّفْس‌ِ وَالْهَوي‌َ... (محمدبن‌منو‌ّر،1371: ج1، ص240)

و در تذكرة‌الاولياء، از قول ابوعلي جوزجاني آمده است: 
هر كه ملازمت كند بر درگاه مولي‌، بعد از ملازمت چه بود جز در گشادن‌؟ و هر كه صبر كند به خداي‌؛ بعد از صبر چه بود جز وصول به حق‌؟ (عطار نيشابوري 2536/1356 :563)

با توجه به آيات فراواني كه خداوند در قرآن پيامبر(ص) را به صبر فرا مي‌خواند و نيز به دليل نقش ‌مهمي كه صبر در سير الي‌الله دارد صوفيه آن را يكي از مقامات مهم عرفاني مي‌دانند كه آن مقام به پيامبر اكرم(ص) اختصاص دارد. در شرح تعرف آمده است: 
و صبر مقامي بزرگ باشد و خدا مصطفي را (عليه‌السلام) ‌صبر فرمود و گفت «اصبِر و ما صَبْرُك اِلّا بِالله» (مستملي بخاري، 1365: ج3، ص1227)
نقش صبر در تكامل روحي و معنوي انساني‌

يكي از انواع صبر كه در كتاب‌هاي صوفيه بازتاب و گسترده‌اي دارد، صبر مردان كامل دربرابر اذيت و آزار معاندان جاهل و اغيار و نامحرمان است. اين نوع صبر، شيوه و روش پيامبران بزرگ الهي است و بيشتر آياتي‌كه دربارة صبر بر پيامبر(ص) نازل شده، در همين زمينه- يعني صبر و استقامت پيامبران و مؤمنان دربرابر اذيت و آزار كفّار و مشركان- است‌.

هنگامي كه پيامبر(ص) براي هدايت و ارشاد خلق از سوي خداوند برگزيده شد، كفّار و مشركان و گروهي‌ از اهل كتاب سعي داشتند با تكذيب رسالت پيامبر(ص) و نسبت‌دادن سخنان ناروا به آن حضرت- از جمله: كاهني‌، شاعري و يا جنون- مانع از گسترش دين خداوند شوند؛ اما خداوند در آيات متعدد پيامبر(ص) را در برابر تبليغات منفي كفار و ديگر معاندان به صبر و پايداري دعوت مي‌كند و مي‌فرمايد:

وَاصْبِرْ عَلي‌َ مٰايَقولُون‌َ وَاهْجُرْهُم‌ْ هَجْرَاً جَميِلَاً (مزّمـّل/10)

وَ لٰاتُطِع‌‌ِ‌الْكافِرين‌ْ وَالْمُنٰافِقينَ وَ دَع‌ْ اَذيهُم‌ْ وَ تَوَكَّل‌ْ عَلَي‌الله وَ كَفي‌ بِالله وَكيلَاً. (احزاب/48)
و هنگامي كه در جنگ احد مسلمانان شكست خوردند و دندان پيامبر(ص) شكسته شد و خون بر چهرة ‌آن حضرت جاري شد، فرمود: «كَيْف‌َ يُفْلِح‌ُ قُوم‌ٍ شَجّوا نَبيَّهُم‌ْ و خَضَبوا وجهه بالدم‌ِ و هُوَ يدعوهُم‌ْ الي اللهِ»؛ و خواست به كساني كه با او جنگيده بودند، نفرين كند؛ اما خداوند فرمود: 
فَاصْبِرْ لِحُكْم‌ِ رَبِّك‌َ وَ لٰاتَكُنْ ‌كَصاحِب‌ِ‌الْحُوت‌ِ اذْ نٰادي‌َ وَ هُوَ مَكْظُومً. (قلم/ 48) 
دربرابر قضاي پروردگارت صابر باش و مانند يونس نباش كه‌ در طلب عقاب قوم خود عجله كرد اما سرانجام پشيمان شد و اظهار ندامت كرد. (ميبدي، 1338: ج10، ص198)
خداوند براي آرامش پيامبر(ص‌) و تقويت نيروي روحي او دربرابر تكذيب كفار و مشركان، به او مي‌فرمايد:

وَ لَقَدْ كُذِّبَت‌ْ رُسُل‌ٌ مِن‌ْ قَبْلِك‌َ فَصَبَروا عَلي‌َ مٰاكُذِّبُوا وَ اُوذُوا حَتّي‌َ اَتَيَهُم‌ْ نَصْرُنٰا و لٰامُبَدِّل‌َ لِكلمٰات‌ِ‌اللهِ وَ لَقَد جٰاءَك‌َ مِن‌ْ نَبَاءِ‌الْمُرْْسَلين‌ (انعام/34)

خداوند با بيان زندگي انبيا براي پيامبر(ص)، اين حقيقت را به آن حضرت تعليم مي‌دهد كه قيام و نهضت‌ انبيا به‌دليل استقامت و پايداري آنان دربرابر آزار و اذيت دشمنان و معاندان و كفار به‌ثمر رسيده و نتيجه‌ داده است و انبياي بزرگ فقط با صبر و مقاومت توانستند جوامع بشري را از چنگال ظلم و شرك و انحطاط اخلاقي نجات بدهند و به سوي خير و عدالت و پاكي هدايت كنند.

خداوند در سورة هود، بعد از حوادث زندگي نوح مي‌فرمايد: 

تِلْك‌َ مِن‌ْ انْبٰاءِ الْغَيْب‌ِ نُوحيهٰا اِلَيْك‌َ ماكُنْت‌َ تَعْلَمُهٰا اَنْت‌َ وَ لٰاقَوْمُك‌َ مِن‌ْ قَبْل‌ِ هَذا فَاصْبِرْ اِن‌َّ‌الْعٰاقِبَة‌ِ لِلْمُتَّقينَ. (هود/49)

در اين آيه، متقّين يعني كساني كه به‌خاطر خداوند دربرابر رنج‌ها و عذاب‌هاي منكران و معاندان ‌استقامت و پايداري مي‌كنند. (طباطبايي، 1411ق.: ج10، ص231)

همچنين خداوند در سورة ابراهيم مي‌فرمايد: پيامبران دربرابر اذيت و آزار قومشان صبر و استقامت‌كردند و خطاب به آنان گفتند: «... وَ لَنَصْبِرَن‌َّ عَليٰ‌ ما آذَيْتُمُونٰا و عَلي‌َ‌اللهِ فَلْيتوكَّل‌ِ‌المتوكّلون.‌» (ابراهيم/14).

خداوند در سورة اعراف، آية 128، دربارة حوادث زندگي موسي(ع) و قوم او مي‌فرمايد:

قال‌َ مُوسيٰ لِقَوْمِه‌ِ اسْتَعينُوا بِاللهِ وَاصْبِروُا اِن‌َّ الْاَرْض‌َ لِلّهِ يُورِثُهٰا مَن‌ْ يَشٰاءُ مِن‌ْ عِبٰادِه و العٰاقَبة‌ُ لِلْمُتّقين‌» 

و با بيان داستان زندگي موسي(ع) و قوم بني‌اسرائيل و نيز پيامبران ديگر، مسلمانان را از اين‌حقيقت آگاه مي‌كند كه براي رسيدن به يك جامعة الهي و غلبه بر شرك و بي‌عدالتي دربرابر آزار و اذيت ‌كفار بايد صبر و استقامت داشته باشند، چون صبر، رمز موفقيت انبيا و اقوام و ملل در مبارزه عليه ظلم و شرك و جهل بوده و اين قانوني تغييرناپذير است كه در طول تاريخ بشر همواره حكمفرما خواهد بود. به همين جهت، خداوند در آية 35 سورة احقاف، پيامبر(ص) را دربرابر اذيت و آزار كفار و مشركان به صبر فرا مي‌خواند و مي‌فرمايد: 

فَاصْبِرْ كَمٰا صَبَرَ اوُلُواالْعَزم‌ِ مِن‌َ‌الرُّسُل‌ِ وَ لٰاتَسْتَعْجِل‌ْ لَهُم‌ْ كَاَنَّهُمْ يَوْم‌َ يَرَوْن‌َ مايُوعَدوُن‌َ ...
و به همين دليل، صوفيه صبر بر اذيت و آزار اغيار و نامحرمان را اقتدا و پيروي از سنّت و سيرة ‌پيامبران مي‌دانند و معتقدند اين نوع صبر، نقش بسيار مهمي در كمال روحي و معنوي عارف دارد. 

در كتاب التصفيه في‌الاحوال‌ِ‌المتصوفه آمده است:

و ديگر گونه صبر آن است كه بر مكاره و رنج‌ها كه از دشمنان و بيگانگان به دل و تن وي رسد چنان‌كه به انبيا و اوليا رسانيده‌اند و مي‌رسانند و حق تعالي‌جمله را به صبر مي‌فرمود كه «اِصْبِروُا وَ صٰابِروُا وَ رٰابِطُوا». نوح را عليه‌السلام بسيار رنج از امـّت برسيد و هر روزي بسيار وي را بزدند و بر عقابين بلا كشيدندي وي را به صبر مي‌فرمودند و زكريا را در ميان درخت به دو نيم پاره مي‌كردند و جبرئيل آمد كه حق‌تعالي مي‌گويد هيچ جزع و اعتراض و انكار در دل ميار كه ما چنين تقدير كرده‌ايم‌. به صبر اين بار بكش تا نام تو از جريدة رسالت محو نكنيم و خليل و كليم و مسيح و ديگر رسل را همچنين مي‌داشت و شعيب و صالح و جرجيس و هارون و ديگر اعيان را به انواع بلا و محنت ‌از صلب و حبس و ضرب و قتل مبتلا و ممتحن مي‌داشت و جمله را به صبر فرمود كه «اصبروا و صابروا»، به ‌هزيمت مشويد و اعتراض مكنيد و اگر ناله كنيد، اجابت كنم شما را «وَ اَن‌ْ تَصْبِروُا خَيْرٌ لَكُم‌ْ» و سيد عالم را عليه‌السلام كه خاتم انبيا بود و خلاصة طينت و حاصل بشريت و مخصوص به حضرت ربوبيـّت بود چندان ‌رنج دشمنان بر وي نهاد از دندان‌شكستن و ملامت‌هاكردن و طعن‌ها‌زدن و شب و روز قصد جان او كردن‌ و از حضرت عزت هميشه اين وصيت مي‌رسيد: «وَاصْبِرْ لِحُكْم‌ِ رَبِّك‌َ فَاِنَّك‌َ بِاَعْيُنا» زينهار اي محمد! اعتراض مكن كه اين جمله بلاها نتايج حكم ماست و محك امتحان تو؛ صبر كن و صبر از هنر و قوت و شجاعت خود مبين از فضل و عطاي ما دان «وَ ماصَبْرُك‌َ اِلاّ بِاللهِ وَ لاتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لاتَك‌ُ في ضَيْق‌ٍ مِمّا يَمْكُرُونَ»
. چون آدمي در بلاها و جفاهاي اغيار صبر كند، حق‌ تعالي كفايت كار او بكند كه‌: «أَلَيْس‌َ‌اللهُ بِكاف‌ٍ عَبْدَه.‌»(عبـّادي، 1368: 74)

عين‌القضاة همداني در نامه‌هاي خود با استناد به آياتي كه خداوند در آنها عفو و بخشايش ديگران و فروخوردن خشم را به بندگان مؤمن خود سفارش مي‌كند، مي‌گويد: «مكافات و عقوبت ديگران در طريقت، ‌امري واجب نيست». سپس آية «اِن‌َّ اللهَ يأمُرُ بِالْعَدل‌ِ وَ الْاِحْسانِ»
 را تأويل مي‌كند و مي‌گويد: احسان يعني رهاكردن حق خويش و عدل يعني گرفتن آن. و سالكان مبتدي كه هنوز در قيد و بند نفسانيت خود اسير و گرفتارند، براي شكستن نفس خود بهتر است از حق خود بگذرند و متعدي و معاند را عفو كنند اما عارفان منتهي كه نفس را مغلوب و مقهور خود كرده‌اند، عدل يعني گرفتن حق و مجازات معاند و دشمن، براي ايشان بهتر است‌.

و نوشته بودي كه المكافات في‌الطريقة واجبة. اي دوست! اين غلط است و كس نگفته است و آنكه‌ اين گويد، خطا گويد اِلّا كه چيزي ديگر خواهد كه من پي نيفتم. من حيث‌الاصطلاح اگر به طريقت آن خواهي،‌ «وَ أََنْ لَوِاسْتَقامُوا عَلَي‌الطَّريقَة‌ِ لَاَسْقَيْنَاهُمْ ماءً غَدَقا»
. پس در اين طريقت، مكافات واجب نيست. عيسي- عم- مي‌گويد: «مَن‌ْ سَلَب‌َ اِزارَك فاعْطِه‌ِ رِداءَك وَ مَن‌ْ ضَرَب‌َ خَدّك‌َ‌الايْمَن فَحَوِّل اِليه‌ِ خَدَّك‌الايْسَر لَعَمْريِ». خداي تعالي مي‌گويد: «فَمَنِ اعْتَديٰ عَلَيْكُم‌ْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل‌ِ مَااعْتَديٰ عَلَيْكُمْ»
. اَمـّا اين أمرِ اباحت است، نه أمر وجوب. نديدي كه «فَمَنْ عَفا و أَصْلَح‌َ فَاَجْرُه‌ُ عَلَي‌اللهِ»
 و «اَن‌ْ تَعْفُوا اَقْرَب‌ُ لِلتَّقْويٰ»
 و «وَالْكاظِمينَ‌الْغَيْظَ وَالْعافينَ عَنِ‌النّاسِ وَاللهُ يَحِبُّ‌الْمُحْسِنينَ‌»
 و همچنين مي‌گويد: «وَاِن‌ْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْل‌ِ ماعُوقِبْتُمْ بِهِ»
. اما تمامت اين آيت بين: «وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصّابِرينَ»
. جوان‌مردا! اين نكته نيكو بدان كه كس نداند و نگويد اِلّا مـَن‌ْ شاءالله. خدا مي‌گويد: «اِنّ‌اللهَ يأمُرُ بِالْعَدْل‌ِ وَالْاِحْسانِ». عدل اين بود كه حق خود بستاني و احسان ‌آن بود كه حق خود رها كني. اكنون مبتدي را كه در حظوظ خود و در حد بشريت مانده بود و سعي كند در عمارت اسباب دنيا، احسان بهتر است از عدل‌، «من سَلَب اِزارك‌َ فادفع اِليه رِداءَك‌َ» خطاب است وا اَهـْل بدايت‌؛ و همچنين، «فَمَنْ عَفا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَي‌اللهِ»، «وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهْوَ خَيْرٌ لِلصّابِرينَ»، «وَالْكاظِمينَ‌الْغَيْظَ ‌وَالْعافينَ عَنِ‌‌النّاسِ». اما منتهي را كه از حظوظ خود برخاسته است‌، عدل بهتر از احسان است «و هذا لَه‌ُ سِرٌّ عجيب‌». (عين‌القضاة همداني، 1350: ج2، ص479)
پس در بينش عين‌القضاة، عفو و گذشت از مجازات متعدي، يكي از راه‌هاي درهم‌شكستن نفس و مبارزه با خواسته‌هاي آن است‌. 

امام محمد غزالي در احياء علوم‌الدين، صبر بر اذيت را صبر پيامبران مي‌داند؛ و مي‌گويد: «صبر درمقابل اذيت و آزار مردمان، از بالاترين مراتب صبر است؛ زيرا انگيزة دين و انگيزة غضب و شهوت، همه با هم ‌در اين نوع صبر همكاري مي‌كنند.» و سپس از قول يكي از صحابه گويد: «ايمان مرد را ايمان نمي‌دانيم هرگاه ‌بر اذيت مردمان صبر نكرده باشد». (غزالي، 1412ق.: ج4، ص106)
و ابوطالب مكّي در كتاب قوت‌القلوب مي‌گويد: عارف ازطريق صبر بر اذيت و ايستادگي درمقابل‌ تمايل نفس به مكافات و واگذاري آن به‌عهدة خداوند در مقام توكّل (كه همان مقام فناي در توحيد است‌) پابرجا مي‌شود. 

يكي از انواع صبر، حبس نفس از مكافات و صبر بر اذيت به‌خاطر توكّل بر مولي عَزّوجل‌ّ است و گفتار خداوند تعالي در اين باره است كه «وَلَنَصْبِرَن‌َّ عَلي‌ٰ ماآذَيْتُمُونا وَ عَلَي‌اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.» و اين صبر، صبر خاصان است‌. و يكي از اهل معرفت در اين باره گفته است‌: براي بنده، مقام توكّل پابرجا نمي‌شود مگر اينكه مورد اذيت واقع شود و بر آن صبر كند و خداوند بلندمرتبه در كلام خود آن را يادآوري‌كرده است: «وَدَعْ اَذٰاهُمْ وَ تَوَكَّل‌ْ عَلَي‌اللهِ...» و گفتة اوست تعالي كه «فَاتَّخِذْه‌ُ وَكيلَاً وَاصْبِرْ عَليٰ مايَقُولُونَ.» (مكـّي، 1310: ج1، ص196)
در تذكرة‌الاولياء، حكايات بسياري دربارة صبر و مقاومت عارفان و صوفيان بزرگ دربرابر اذيت و آزار معاندان و منكران و همچنين طعنه و ملامت و سرزنش اغيار و بيگانگان نقل شده است‌. از تأمل و تعمق در اين حكايات، به اين حقيقت مي‌رسيم كه صبر بر اذيت و آزار ديگران، يكي از مقامات مهم عرفاني است كه عرفا توانسته‌اند از طريق آن به مراتب و درجات بلند عرفاني و همچنين به كشف و كرامات و خرق ‌عادات نايل آيند.

 نقل است كه مدتي خضر را نديد (محمد ترمذي‌) تا روزي كه كنيزك جامة كودك شسته‌ بود و طشتي پرنجاست و ]بول( كرده و شيخ جامه و دستار پاكيزه پوشيده به جامع مي‌رفت مگر كنيزك [به] ‌سبب درخواستي در خشم شد و آن طشت پرنجاست به سر شيخ فرو كرد. شيخ هيچ نگفت و خشم فرو خورد. در حال، خضر عليه‌السلام پيدا گشت و گفت بدين باركشي ما را ديدي‌. (عطار نيشابوري، 2536: 528)

نيز در تذكرة‌الاولياء آمده است: 
مالك وقتي خانه‌اي به اجارت بستد و همسايه‌اي جهود داشت و محراب خانة مالك سوي خانة جهود بود. و آن جهود مبرزي ساخته بود و بر آن نجاست مي‌كرد، و به خانة مالك مي‌انداخت و محراب پليد مي‌كرد. روزي جهود پيش مالك آمد و گفت: تو را از مبرز من رنج نيست؟ مالك گفت: هست؛ امـّا من پاك مي‌كنم و مي‌شويم. گفت: اين رنج از براي چه مي‌كشي و اين خشم از براي كه فرو مي‌خوري؟ گفت: از حق- تعالي- فرمان چنين است كه «وَالْكاظِمينَ‌الْغَيْظِ وَالْعافينَ عَنِ‌النّاسِ». جهود گفت: زهي دين پسنديده، كه دوست خدا، رنج دشمن خداي چنين كشد، و هرگز فرياد نكند‌؛ و چنين صبر كند، و با كس نگويد. درحال مسلمان شد.(همان، ص52)

حكايت فوق بيان‌كنندة اين حقيقت است كه از ديدگاه صوفيه صبر بر اذيت و آزار ديگران، گذشتن از وجود و هستي نفساني و رسيدن به تعبـّد و بندگي محض دربرابر ارادة خداوند است.

در بينش مولانا نيز صبر يكي از مقام‌هاي مهم عرفاني است كه در سير و سلوك نقشي اساسي و بنيادين دارد. مولانا در مثنوي دربارة نقش سازنده و تكامل‌دهندة صبر دربرابر مشكلات و سختي‌ها و به‌‌طوركلي مسئلة ابتلا به‌طور گسترده بحث كرده و داستان‌ها و تمثيل‌هاي متعددي در اين باره نقل كرده است. مولانا در داستان «دژ هوش‌ربا» يا «قلعة ذات‌الصّور» وقتي آن سه شاهزاده برخلاف وصيـّت پدر به قلعه مي‌روند و دربرابر حوادث سخت و هولناكي قرار مي‌گيرند، مسئلة صبر و استقامت و پايداري دربرابر سختي‌ها را مطرح مي كند و در يك نتيجه‌گيري كلي از زبان يكي از قهرمانان مي‌گويد: دربرابر مشكلات و رويدادهاي سخت، عقل صبرانديش را رهبر و پيشواي خود قرار بده! زيرا وقتي صبر در وجود تو كمال يابد، همانند بالي پرندة جان و روح تو را به اوج عرشي و كرسي پرواز مي‌دهد، همان‌گونه كه صبر و پايداري پيامبر(ص) دربرابر سختي‌ها به براقي مبدل شد كه آن حضرت را به آسمان‌ها عروج داد:
	هم به طبع آور به مـردي خــويش را
چون قلاووزي صبــرت پــر شـــود
مصطفي بين كه چو صبرش شد براق
	
	پيشوا كـــن عقــل صبـــرانديش را
جان به اوج عرش و كــرسي بر شود
بــركشانيــدش بــه بــالاي طبـــاق


(مولوي، 1363: ج3، ص501، د6، ب‌ب 3979-3977)

مولانا در ارتباط با مسئلة صبر بر جور و ستم ديگران، داستان عاشقي را نقل مي‌كند كه بي‌قرار معشوق خود بود اما هر چه تلاش مي‌كرد نمي‌توانست معشوق خود را ببيند و از هيچ طريقي برايش امكان‌پذير نبود كه پيام و نامه‌اي به او برساند تا اينكه مورد ظلم و ستم عسس قرار مي‌گيرد و از ترس او شب‌هنگام به باغي مي‌گريزد. عاشق در آن باغ معشوق خود را مي‌يابد و از او مي‌خواهد با وي ازدواج كند اما معشوق بهانه‌ مي‌آورد و از او تقاضاي كابين مي‌كند در همين هنگام پاي او به گنجي فرو مي‌رود و عاشق آن گنج را به‌‌عنوان ‌كابين به معشوق خود تقديم مي‌كند و به آن مرد ظالم و مردم‌‌آزار كه مسبـّب چنين خير و صلاحي براي او شده است، دعا مي‌كند. مولانا در اين داستان يك مسئلة فلسفي را مطرح مي‌كند و مي‌گويد بد به‌طور مطلق در جهان وجود ندارد و اگرچه حوادث بد براي گروهي زيانبار و ناراحت كننده است، براي گروهي ديگر سازنده و سودمند است، همان‌گونه كه ظلم و ستم آن عسس براي خودش زيانبار بود و او را از رحمت و لطف حق دور كرد و در انظار مردم جامعه نيز چهرة زشت و تنفرآوري پيدا كرد اما براي آن عاشق اگرچه‌ در ظاهر ناخوشايند و ناراحت كننده بود، اثري مثبت و موفقيت‌آميز داشت‌:
	پس بد مطلق نباشــد در جهــان‌
در زمانــه هيچ زهر و قند نيست‌
مر يكي را پــا، دگــر را پاي بند
زهرمار، آن مـار را بـاشد حيــات
خلق آبي را بود دريـا چـو بــاغ
همچنين برمي‌شمــر اي مـرد كار
	
	بد به نسبت باشد اين را هم بدان‌
كه يكي را پا، دگــر را بند نيست‌
مر يكي را زهر و بر ديگر چو قند
نسبتش با آدمــي باشـد ممــات‌
خلق خاكي را بود آن مرگ و داغ
نسبت اين از يكـي كس تا هــزار


‌(همان، ج2، ص281، د4، ب‌ب70-65)

مولانا در پايان اين داستان كه آن را «نقد وقت ما»(2) مي‌نامد و در حقيقت زبان حال خود او است، به يك نتيجة ‌كلي و عرفاني مي‌رسد و آن اين است كه با درنظرداشتن مفهوم آية 216 سورة بقره كه خداوند مي‌فرمايد: «عَسيٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيئَاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»، مي‌گويد: چون تحمـّل مكروهات و ناخوشايندي‌ها موجبات وصول انسان به محبوب و معشوق خود يعني خداوند را فراهم مي‌آورد، بايد با ديد مثبت به آنها نگاه كنيم و آنها را دوست و راهنماي خود بناميم‌. مولانا هدف اصلي خود از سرودن اين داستان را در بيت زير كه آخرين بيت داستان است، چنين بيان مي‌كند:
	هرچه مكروه است، چون او شددليل
	
	سوي محبوبت‌، حبيب است و خليل


(همان، ص282، د4، ب80)

مولانا سپس به مناسبت همين مطلب عرفاني يعني نقش سازنده و تكامل‌بخش رنج‌ها و سختي‌ها ازجمله ظلم و ستم معاندان، داستان واعظي را نقل مي‌كند كه در آغاز وعظ خود به ظالمان و سخت‌دلان دعا مي‌كرد و وقتي از او مي‌پرسيدند چرا چنين دعايي مي‌كني‌، مي‌گفت آنان سبب‌ساز خير و صلاح در كار من بودند زيرا هر وقت به دنيا روي مي‌آوردم، آسيب و صدمة آن گرگان درنده‌خو موجب مي‌شد از دنيا و مردم‌آن گريزان شوم و در خلوت به درگاه حق روي بياورم و از ظلم و ستم آنان شكايت كنم و از خداوند قادر مطلق كمك و ياري طلب كنم و همين امر موجب شد كه من از خلق و دنيا انقطاع حاصل كنم و مستغرق ‌درياي بي‌كرانة عالم الهي شوم:
	مرو را گفتنـد كيــن معهــود نيست‌
گفت نيكــويــي از اينهــا ديــده‌ام
خبث و ظلـم و جور چندان ساختند
هـر گهــي كه رو به دنيــا كــردمي‌
كــردمــي از زخــم آن جـانب پناه‌
چون سبب‌ساز صلاح من شــدنــد
	
	دعــوت اهــل ضلالت جود نيست‌
من دعاشان زيــن سبب بگــزيده‌ام
كه مرا از شر به خيــر انــداختنــد
من از ايشان زخم و ضربت‌خوردمي‌
بــازآوردنـــدمي گــرگــان به راه‌
پس دعاشان بر من است اي‌هوشمند


(همان، ص283، د4، ب‌ب 90-85)

مولانا در اين داستان اين حقيقت عرفاني را مطرح مي‌كند و مي‌گويد: هر دشمني براي تو همانند دارو در ظاهر ناخوشايند و ناراحت‌كننده اما در باطن سودمند و شفابخش است چون از دست آنان فرار مي‌كني و به‌طور پنهاني به خداوند روي مي‌آوري و از او طلب كمك و ياري مي‌كني؛ اما دوستان تو چون تو را به خود مشغول مي‌كنند و تكيه‌گاه تو هستند، همانند حجاب و مانعي تو را از حق دور مي‌كنند:
	بنده مي‌نالــد بـه حق از درد و نيش‌
حق همي گـويد كه آخر رنج و درد
اين گله ز آن نعمتي كـن كـت زنـد
درحقيقت هر عــدو داروي تـوست 
كه از او انــدر گـريـزي در خـــدا
در حقيقت دوستــانت دشمن‌انـــد
	
	صد شكايت مي‌كند از رنج خويش‌
مر تو را لابــه‌كنـــان و راست كرد
از در مـــا دور و مطــرودت كنــد
كيميا و نــافع و دلــجوي تــوست‌
استعــانت جــويـي از لطف خــدا
كه ز حضـرت دور و مشغولت كنند


(همان، ب‌ب 96-91)

مولانا در نتيجه‌گيري از اين داستان، براي نشان‌دادن نقش صبر بر جفاي خلق و به‌طور كلي تحمل رنج‌ها و سختي‌ها و نقش سازنده و تكامل‌‌بخش آن، روح مؤمن را به حيواني به نام اشغر تشبيه مي‌كند كه با ضربت چوب محكم‌تر و قوي‌تر مي‌شود:
	نفس مؤمن اشغــري آمــد يقين‌
زين سبب بر انبيا رنج و شكست‌
تا زجان‌ها جانشان شـد زفـت‌تر
	
	كو به زخم رنج، زفت است و سمين‌
از همه خلق جهان افزون‌تـر است‌
كه نـديـدنـد آن بـلا، قـوم دگــر


(همان، ب‌ب 99-97)

و در تمثيل ديگري، روح مؤمن را به پوست دباغي‌نشده‌اي تشبيه مي‌كند كه براثر داروهاي تلخ و تند و تيز به پوست خوشبو و خوش‌رنگ مبدل مي‌شود وگرنه دربرابر رطوبت‌ها گنديده مي‌شود و شكل زشت و ناخوشايندي مي‌يابد:
	پوست از دارو بلاكش مي‌شود
ورنه تلــخ و تيز ماليـدي درو
آدمي را پوست نـامد بـوغ دان‌
تلخ و تيــز و مالش بسيـار ده‌
	
	چون اديم طايفي خوش مي‌شود
گنده گشتي، ناخوش، و ناپاك بو
از رطوبت‌ها شده زشت و گـران‌
تا شـود پـاك و لطيف و بـافــره‌


(همان، ب‌ب 105-102)

وي همچنين ضمن بيان اين مطلب كه اسرار و رموز معرفت را براي افراد جاهل و نادان نبايد گفت، ‌مي‌گويد: اولياي حق دربرابر اذيت و آزار افراد جاهل و نادان بايد با عقلي كه ازجانب حق به آنها داده شده و به عالم غيب مربوط است، صبر و پايداري كنند. آنگاه به صبر پيامبران بزرگ الهي ازجمله حضرت ابراهيم(ع)‌ و حضرت نوح(ع) اشاره مي‌كند و مي‌گويد: صبر حضرت ابراهيم(ع) در مقابل آتش نمرود و صبر حضرت نوح(ع) درمقابل آزار و اذيت ‌قومش همانند صيقلي آينة روحشان را نوراني و درخشان كرد:
	با سياست‌هاي جـاهـل صبـر كن‌
صبر با نااهل اهلان را جلي است‌
آتـش نمــــرود ابــراهيـــم را
جورِ كفر نوحيـان و صبـر نـوح‌
	
	خوش مدارا كن به عقل مِن‌ْ لُـدْن‌
صبرصافي‌مي‌كند هر جا دلي است‌
صفــوت آيينــه آمــد در جــلا
نــوح را شـد صيقل مـرآت‌ِ روح‌


 (همان، ج3، ص 289-288، د6، ب‌ب 2043-2040)

سپس براي اينكه اهميت صبر دربرابر اذيت و آزار جاهلان و منكران و نقش آن را در تكامل ‌روح و سير الي‌الله نشان دهد، داستان مريد ابوالحسن خرقاني را بيان مي‌كند و در ضمن آن بسياري از رموز و اسرار معرفت را بيان مي‌كند.

وي مي‌گويد درويشي‌(3) از شهر طالقان براي ديدن ابوالحسن خرقاني كوه‌ها و دره‌ّها را پشت‌سر مي‌گذارد:
	رفت درويشي ز شهـر طــالقــان‌
	
	بهر صوت بـوالحسين خـارقـان‌


(همان، ص389، د6، ب2044)

وقتي به خانة او مي‌رسد و در خانه را مي‌كوبد، زن شيخ پشت در مي‌آيد و هنگامي كه درويش به او مي‌گويد براي ديدن شيخ آمده‌ام، آن زن او را مسخره مي‌كند و حرف‌هاي زننده و زشتي را در رد‌ّ شيخ و انكار وي بر زبان مي‌آورد. مريد ناراحت مي‌شود و مي‌گويد:
	تُر‌ّهات چـون تــو ابليسي مــرا ‌
	
	كي بگـرداند ز خـاك اين ســرا


 (همان، ص391، د6، ب2071)

و سپس مريد دربارة شيخ و مقام و مرتبة بلند او شروع به صبحت مي‌كند. سخنان مريد دربارة شيخ درحقيقت تعريف مولانا از ولي خدا يا انسان كامل است. بعد از آن، درويش از هر كسي سراغ شيخ را مي‌گيرد تا اينكه به او مي‌گويند شيخ براي آوردن هيزم به فلان كوهستان رفته است؛ و او در جست‌وجوي شيخ به كوهسار مي‌رود و شيخ را مي‌بيند درحالي‌كه شيري غر‌ّنده هيزم‌هاي او را حمل مي‌كند و خود شيخ نيز برروي هيزم‌ها نشسته و ماري را به عنوان تازيانه در دست گرفته است‌. چون شيخ علم الهي داشته و از اسرار و رموز پنهان آگاه است‌، تمامي حوادثي را كه در راه براي درويش پيش مي‌آيد، بيان مي‌كند تا به انكار زن و مطرح‌شدن سؤال در ذهن درويش مي‌رسد. شيخ در جواب درويش مي‌گويد: صبر و تحمل من دربرابر عناد و انكار آن زن و بدخلقي‌هاي او از روي هواي نفس نيست‌. اگر من رنج‌ها و اذيت و آزار او را تحمل نمي‌كردم و دربرابر آن صبر و استقامت نمي‌كردم، شير نر براي من بيگاري نمي‌كرد و چنين قدرتي در من‌ به‌‌وجود نمي‌آمد كه تمامي موجودات عالم طبيعت و جهان در مقابل من تسليم شوند:
	بعد از آن در مشكل انكــار زن 
كان تحمل از هواي نفس نيست 
گرنه صبرم مي‌كشيــدي بار زن ‌
	
	برگشاد آن خوش‌سراينـده‌ دهــن‌
آن خيال نفس توست آن جامه‌ايست‌
كي كشيـدي شير نـر بيگــار مـن


(همان، ص394، د6، ب‌ب 2138-2136)

شيخ به مريد خود مي‌گويد: اين مطالب را براي تو بيان كردم تا تو با رفيق و همراه بدخلق و ناسازگار سازش كني و دربرابر آزار و اذيت او صبر و پايداري نشان بدهي چون صبر، رمز و راز غلبه بر هر مشكلي است‌.
	بهر تو ار پست كـردم گفت‌وگـو
تا كشي خندان و خوش بار حرج‌‌
	
	تا بســازي با رفيــق زشت‌خـو
از پــي الصبــر مفتــاح‌الفــرج‌


(همان، ص395، د6، ب‌ب 2148-2147)

همچنين شيخ به او مي‌گويد: تو با تحمل بار رنج و اذيت و آزار مردم ناآگاه و فرومايه به نور سنت انبياي بزرگ الهي كه صبر و پايداري درمقابل اذيت و آزار كافران و معاندان بوده است، دست مي‌يابي‌:
	چون بسازي با خسي اين خسان‌
كانبيا رنج خسـان بس ديـده‌انـد
	
	گردي اندر نور سنت‌ها رسان‌
از چنين ماران بسي پيچيده‌اند


 (همان، ب‌ب 2150-2149)

مولانا در كتاب فيه مافيه نيز دربارة نقشي كه صبر و تحمل آزار و اذيت ديگران در تهذيب نفس و پالايش روح از اخلاق‌هاي نكوهيده دارد، مي‌گويد: راهبان مسيحي براي انقطاع از خلق و تهذيب و تزكية نفس دنيا را ترك مي‌كنند و ازدواج نمي‌كنند و به كوه‌ها مي‌روند و در آنجا خلوت اختيار مي‌كنند درحالي‌كه خداوند به پيامبر اسلام روش دقيق‌تر و بهتري براي تهذيب نفس نشان مي‌دهد و آن اين است‌ كه از آن حضرت مي‌خواهد از خلق و اجتماع كناره‌گيري نكند و ازدواج كند اما درمقابل جور و ستم زنان وحرف‌هاي باطل و اخلاق‌هاي تند و حملات و تعدي‌هاي آنان مدارا و با حلم و بردباري با آنان رفتار كند تا بدين وسيله خلق‌هاي عظيم الهي در او متجلي شود. مولانا به‌طور كلي اظهار مي‌دارد كه وقتي انسان ‌دربرابر اذيت و آزار ديگران صبر و بردباري از خود نشان بدهد، رذايل اخلاقي را از خود دور و به ‌آنان منتقل مي‌كند. آنان با ظلم و تعدي خود ملو‌ّث و آلوده مي‌شوند اما او پاك و مطهر مي‌شود.

از بهر اين معني، پيامبر- صلي‌الله عليه و آله و سلم- فرمود: «لارُهبانية‌َ في‌الاسلام»؛ كه راهبان را راه ‌خلوت بود و كوه‌نشستن و زن‌ناستدن و دنياترك‌كردن. خداوند عزوجل‌ّ راهي باريك پنهان بنمود پيامبر را (صلي‌الله عليه و سلم‌) و آن چيست‌؟ زن‌خواستن. تا جور زنان مي‌كشد و محال‌هاي ايشان مي‌شنود و بر او مي‌دوانند و خود را مهذّب مي‌گرداند، «وَ اِنَّك‌َ لَعَليٰ‌ خُلُق‌ٍ عَظيمٍ»
. جور كسان برتافتن و تحمل‌كردن چنان است‌كه نجاست خود را دريشان مي‌مالي، خلق تو نيك مي‌شود از بردباري‌، و خلق ايشان بد مي‌شود از دوانيدن و تعد‌ّي كردن. پس چون اين را دانستي، خود را پاك مي‌گردان‌. ايشان را همچو جامه دان كه پليدي‌هاي خود را در ايشان پاك مي‌كني و تو پاك مي‌گردي. (مولوي، 1360: 86)
مولانا در جاي جاي مثنوي، نيز صبر دربرابر اذيت و آزار همنشين بد و ناسازگار تأكيد مي‌كند. وي در دفتر ششم مثنوي، در نتيجه‌گيري از داستان سلطان محمود و غلام هندو، ضمن بحث دربارة استقامت و صبر دربرابر نفس و نقشي كه در تكامل روحي و معنوي انسان دارد، مي‌گويد: صبر دربرابر دوست و قرين بد (كه از آن به نفس نيز مي‌توان تعبير كرد)، سينه را براي درك حقايق الهي وسعت مي‌دهد و سپس اين مسئله را به‌عنوان يك قانون عمومي كه بر كل عالم حاكم است، تعميم مي‌دهد و مي‌گويد: صبر ماه دربرابر شب و تاريكي آن موجب مي‌شود كه از خورشيد نور بگيرد و درخشان و تابان شود. صبر گل دربرابر خار موجب مي‌شود كه گل معطّر و خوشبو شود؛ همچنين، شير حيوانات با صبر و استقامت و تحمل‌ اوضاع و احوال سخت ماندن بين سرگين و خون مي‌تواند عنصري حيات‌بخش جهت توانمندي ‌شيرخوارانشان شود و صبر پيامبران درمقابل منكران و تحمـّل آزار و اذيت آنان موجب مي‌شود كه از مقر‌ّبان الهي به‌شمار آيند و در هدايت مردم به‌سوي خدا موفق شوند:
	يار بــد نيكوست بهـر صبــر را
صبر مـه بـا شب منــوّر داردش‌
صبر شير اندر ميان فَرْث و خون‌
صبـر جملـه انبيـا بــا منكــران‌‌
	
	كه گشـايـد صبـركردن صـدر را
صبـر گل بـا خـار اَذْفــر داردش‌
كـرده او را نـاعش اِبْــن‌ُ‌اللَّبُــون‌
كردشان خاص‌ّ حق وصاحب‌قران‌


 (مولوي، 1363:ج3، ص354، د6، ب‌ب 1410-1407)

مولانا معتقد است رنج‌ها و سختي‌هاي پيامبران و اولياي خداوند دربرابر منكران و معاندان و صبر و استقامت آنان براي اين است كه خداوند يا حق در وجود آنان تجلي كند و ظاهر شود؛ سپس، بحثي فلسفي و عرفاني دربارة شناخت و معرفت خداوند مطرح مي‌كند؛ كه خلاصة بحث او اين است كه هستي‌ مطلق ضدي و مثل و مانندي ندارد كه ما با مقايسه با آن به معرفت و شناخت برسيم‌. مولانا معتقد است تنها راه شناخت پروردگار، مشاهدة تجلي او در وجود انسان‌هاي كامل و مقربان الهي است؛ زيرا انسان تنها موجودي است كه مي‌تواند مظهر همة صفات و ذات الهي قرار بگيرد و به منبع علم لايزال و بي‌پايان علم الهي راه پيدا كند:
	چون مراد و حكـم يــزدان غفور
بي ز ضدي ضد‌ّ را نتـوان نمــود
پس خليفه ساخت صاحب‌سينه‌اي
	
	بــود در قدمت تجلّي و ظهور
و آن شه بي‌مثل را ضد‌ّي نبود
تا بـود شــاهيش را آيينــه‌اي‌‌


 (همان، ص395، د6، ب‌ب 2153-2151)

مولانا در ادامة اين بحث مي‌گويد: خداوند حضرت آدم(ع) را آفريد و در وجود او صفا و نور بي‌حد قرار داد و از ظلمت يا ابليس ضد‌ّي براي او ساخت. اين نور و تاريكي در هر قرني به صورت‌هاي مختلف، ازجمله هابيل و قابيل‌، موسي و فرعون‌، ابراهيم و نمرود، و محمد و ابوجهل، ظاهر مي‌شوند و با يكديگر مي‌جنگند.

وقتي جنگ و چالش طولاني مي‌شود، خداوند يكي از عوامل طبيعي ازجمله آتش‌، باد، خاك‌، يا زمين را داور و حكم قرار مي‌دهد تا بين آنها داوري و نور و حق را اثبات كند و به جنگ و نبرد پايان بدهد:
	پس صفـاي بـي‌حــدودش داد او
دو علم بـرساخت اسپيــد و سياه 
در ميـان آن دو لشكــرگـاه زفت‌
همچنــان دور دوم هــابيل شــد
همچنان اين دو علم از عدل و جور
ضد ابراهيــم گشت و خصــم او
چون درازي جنگ آمد ناخوشش 
پس حكم كــرد آتشي را و نُــكَر
دور دور و قرن قـرن اين دو فريق‌
سال‌ها اندر ميانشان حــرب بـود
آب دريـا را حكــم سازيد حــق‌
همچنان تـا دور و طـور مصطفـي
	
	وآنگه از ظلمت ضـد‌ّش بنهاد او
آن يكــي آدم دگـــر ابليـس راه‌
چالش و پيكــار آنـچ رفت رفت‌
ضــدّ نـور پـاك او قابيــل شــد
تـا به نمـرود آمـد انـدر دَوْر دَوْر
وان دو لشكر كين‌گزار و جنگ‌جو
فيصـل آن هــر دو آمــد آتشش‌
تا شود حـل مشكــل آن دو نفـر
تا به فـرعـون و به مـوسي شفيق‌
چون ز حـد‌ّ رفت و ملولي مي‌فزود
تا كه ماند، كي برد زين دو سبق‌؟
با ابــوجهـل آن سپهــدار جفــا


 (همان، ص 396-395، د6، ب‌ب 2165-2154)

ابوالمفاخر يحيي باخزري به سالكان توصيه مي‌كند كه با افراد جاهل و نادان بايد با حسن خلق و مدارا رفتار كرد و سخنان ناروا و باطل و اذيت و آزار آنان را تحمل كرد. وي با استناد به آيات قرآن، برخورد ترحم‌آميز با معاندان و منكران جاهل را سنت و شيوة پيامبران الهي مي‌داند و معتقد است هرچه ‌معاند جاهل‌تر باشد، با حلم و صبر بيشتري بايد با او رفتار كرد: 
و صحبت با جهـّال به صبر جميل و حسن ‌خلق و مدارا و تحمـّل و به چشم رحمت به ايشان نظر كردن و نعمت خداي را بر خود ديدن كه تو را قايم مقام ايشان نكرد و اگر از ايشان چيزي صادر شود كه مكروه طبع تو آيد، از ايشان تحمل كني و جواب ‌نگوي الّا به سخني كه انبيا در جواب قوم خود گفته‌اند كه انبيا عليهم‌السلام را به ضلالت و سفاهت و جهالت نسبت كردند و انبيا اين مقدار جواب زيادت نگفتند: «يا قَوْمٍ لَيْسَ بي سَفاهَةٌ وَلكِنَّي رَسُولٌ مِنْ رَب‌ِّ‌الْعالَمينَ»
، «وَ اِذٰا خاطَبَهُمُ‌الْجاهِلُونَ قالُوا سَلامَاً»
، «سَلامٌ عَلَيْكُمْ لانَبْتَغِي‌الْجاهِلينَ»
. هر كه را كه جهل او قوي‌تر است احتمال ازو اولي‌تر باشد و «قال‌الله تعالي‌: قُلْ لِلَّذينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذينَ لايَرْجُونَ اَيّامَ‌اللهِ» و قال‌الله تعالي‌: «وَ اِن‌ْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَاِن‌َّ ذٰلِكَ مِن‌ْ عَزْم‌ِ‌الْاُمُورِ»
. (باخرزي، 1345: ج2، ص112 و113)
همچنين در اين كتاب، روايات و حكاياتي نقل شده كه نشان‌دهندة اين حقيقت است كه از ديدگاه عرفان، صبر و مقاومت دربرابر اذيت و آزار ديگران، يكي از راه‌هاي مبارزه و درگيري با نفس است و بسياري از عرفا توانسته‌اند از اين طريق وجود و هستي نفساني خود را ترك كنند و به مقام فناي در حق برسند:

و صحبت با كافة خلق چنان مي‌بايد كردن كه ابوضمضم (رضي‌الله عنه) كرده. رسول (صلّي‌الله عليه و سلّم) صحابه را فرمود عاجزيت كه همچو ابوضمضم باشيد؟ و عمل ابوضمضم آن بود كه بامداد و شبانگاه مي‌گفت: «اي بار خداي! من نفس و عرض خود را به تو بخشيدم. اي بار خداي! من عرض خود را بر بندگان تو صدقه كردم. اگر مرا دشنام دهند، باز دشنام ندهم؛ و اگر بر من ظلم كنند، باز ظلم نكنم.». (همان، ص117)

ابوالمفاخر يحيي باخزري معتقد است كساني كه از هستي محدود و ناقص خود رها شده و به هستي مطلق حق پيوسته‌اند، از اقوال و اعمال نارواي ديگران رنجيده‌خاطر نمي‌شوند؛ چون آنان مستغرق درياي توحيدند و با چشم حق به مخلوقات مي‌نگرند:

شيخ ابوعبدالله خفيف مي‌گويد كه به مكّه درآمدم و به خدمت ابوعمرو زجاج رفتم و سلام كردم و بنشستم؛ و سخني مي‌رفت. ابوعمرو در آن سخن مرا از هم برمي‌درانيد و سخن مي‌گفت. چون اين معني بسيار شد، گفتم: «يا شيخ! مراد از اين سخنان، ابوعبدالله خفيف است؟». گفت: «بلي». گفتم: «من او را به شيراز گذاشتم و آمده». شيخ تبسـّم فرمود. يعني من هستي خود را گذاشته‌ام و آمده. از اين سخن متغيـّر نشوم.

شاه شجاع كرماني مي‌فرمايد: هر كه به چشم خود در خلق نظر كند، خصومت او با خلق هرگز به‌پايان نرسد؛ و هر كه به عين حق‌ّ در ايشان نگاه كند، در افعال ايشان را معذور دارد و به ايشان مشتغل نگردد. (همان، ص118)
در بوستان سعدي نيز حكايات و داستان‌هايي وجود دارد كه قهرمانان آن انسان‌هاي كاملي هستند كه مورد طعنه ‌و سرزنش و ملامت عيب‌جويان گستاخ و مردم‌آزار قرار مي‌گيرند. امـّا آن مردان حق در نهايت تواضع و فروتني با آنان ‌رفتار مي‌كنند. در بينش سعدي، مردان حق هميشه هدف تيرهاي بلا ازجمله اذيت و آزار افراد نادان و جاهل قرار مي‌گيرند. به اعتقاد سعدي، اين يك قانون دايمي است كه در اين عالم حكمفرما بوده است و خواهد بود:
	كســان مرد راه خــدا بوده‌انــد 
زبون بـاش تــا پوستينت درنــد
گر از خـاك مـردان سبويي كنند
	
	كه بر جاس تير بــلا بــوده‌انـد
كه صاحب‌دلان بار شوخان برند
به سنگش ملامت‌كنـان بشكننـد


 (سعدي، 1369: 127، ب‌ب 2291-2289)

در بينش سعدي، فروتني و تواضع كه همان شكستن نفس و غرور و خودبيني است، در طريقت و سير الي‌الله، نقشي بنيادين و اساسي دارد؛ زيرا وسيلة عروج و پرواز روح از زندان طبيعت به اعلي عليين عالم الهي است‌:
	طريقت جز اين نيست درويش را
بلنــديت بايــد تـواضع گــزين‌
	
	كه افكنـده دارد تــن خويش را
كه آن بام را نيست سلّم جز اين‌


 (همان، ص116، ب‌ب 2000-1999)

سعدي در اين مورد، حكايت زير را دربارة بايزيد بسطامي نقل مي‌كند:
	شنيــدم كه وقتي سحـرگاه عيـد
يكـي تشت خاكسترش بـي‌خبـر
همي گفت شوليده دستار و موي‌
كه اي نفس من در خـور آتشـم‌
	
	ز گـرمـابـه آمــد بـرون بـايزيـد
فرو ريختنــد از سـرايـي به سـر
كف دست شكرانه مالان به روي‌
به خاكستري روي درهــم كشم‌؟


 (همان، ص116، ب‌ب 2004-2001)

سعدي در حكايت معروف كرخي و مسافر رنجور و بعضي حكايات ديگر، اين موضوع عرفاني را مطرح كرده است كه انسان‌هاي كامل، مظهر صفت حلم و بردباري حق‌اند و اين صفت به‌خاطر صبر دربرابر سخنان ناروا و اذيت و آزار جـُهـّال و منكران در آنان به‌وجود آمده است‌:
	به دولت كسـاني سـر افراختنـد
تكبر كند مـرد حشمت‌ پـرست‌
	
	كـه تـاج تكبـّــر بينــداختنـــد
نداند كه حشمت به حلم اندرست


 (همان، ص126، ب‌ب 2257-2256)

پيامبر اكرم(ص) مظهر تام و كامل صفت حلم الهي است تا آنجا كه خداوند مي‌فرمايد: «اِنَّكَ لَعَليٰ‌ خُلقٍ عَظيمٍ.». اين صفت پيامبران ديگر و مردان حق نيز هر كدام به نسبت كمال و قربي كه به حق دارند، تجلي كرده است‌.

عطار از قول منصور حلاج در تذكرة‌الاولياء چنين نقل كرده است: و گفت (منصور حلاج‌) خُلْق عظيم آن بود كه جفاي خلق در او اثر نكند؛ پس آنگاه خداي‌تعالي را شناخته باشد. (عطار نيشابوري، 2536/1356: 588)

حلاج با گفتن اين كلام كوتاه، يك مسئلة عميق عرفاني را مطرح مي‌كند و آن اين است كه عارفي كه به ‌مقام فناي در توحيد رسيده باشد، هر ذاتي را ذات حق و هر صفتي را صفت حق و هر فعلي را فعل حق‌ مي‌بيند؛ بنابراين، خلق را نمي‌بيند و اذيت و آزار آنان را هم نمي‌بيند، بلكه فعل آنان را فعل حق مي‌بيند و دربرابر آن تسليم است‌، همان‌گونه كه پيامبر اكرم (ص‌) به‌علت فناي در توحيد و يا رسيدن به مقام توكل، دربرابر اذيت و آزار كفار و مشركان و يا پيروان اديان ديگر صبر مي‌كرد و براي آنان عذاب و عقوبتي را درخواست نمي‌كرد. (ميبدي، 1338: ج5، ص247)

نتيجه‌

صوفيه با استناد به آيات قرآن، صبر دربرابر اذيت و آزار معاندان و منكران جاهل و نادان را شيوه و خصلت پيامبران الهي مي‌دانند و معتقدند اين نوع صبر، نقش بسيار مهمي در شكستن قواي ‌نفساني ازجمله قو‌ّة غضب و شهوت دارد و همين امر موجب تجلّي صفات الهي و نيز شكوفاشدن استعدادها و نيروهاي نهفته و پنهان روح مي‌شود و عارف را به منبع كمال مطلق و يا خداوند نزديك مي‌كند. به‌اعتقاد صوفيه، عارف با صبر دربرابر اذيت و آزار منكران و معاندان نادان و مقهوركردن نفس خود مي‌تواند بر عالم طبيعت و روابط علت و معلولي آن سلطه پيدا كند و به انجام كرامات و يا خرق ‌عادات قادر شود.

در بينش صوفيه، صبر دربرابر اذيت و آزار افراد جاهل و نادان و واگذاركردن عقوبت و مجازات آنان به‌عهدة خداوند موجب مي‌شود عارف در مقام فناي در توحيد يا توكّل پابرجا و مـُتمكّن شود.

پي‌نوشت‌ها

1. مراد امام محمد غزالي از اين صفت‌، توانمندي انسان در غلبه بر شهوات و خواسته‌هاي نفساني است‌. (← غزالي، 1412ق.: ج4، ص92)
	2. اين حكايت راكه نقد وقت‌ماست
	
	گر تمامش مي‌كني اينجا رواست‌


(مولوي، 1363: ج2، ص280، د4‌، ب 37 )
3. اين حكايت با اندكي اختلاف در تذكرة‌الاولياء عطار نيز آمده و احتمالاً مأخذ مولانا همين كتاب بوده است‌. در تذكرة‌الاوليا، بوعلي‌سينا براي ديدن ابوالحسن خرقاني به شهر خرقان مي‌رود. (عطار نيشابوري، 2536/1356: 667)
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The Role of Patience in People's oppression and its effect on spiritirual perfection from the viewpoint of Mysticism and Sufism
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Abstract

Every type of perfection in man، in nature، or in the world of creation، in general، results from patience in times of hardship. In Sufism and mysticism which signify an endless، spiritual journey towards Absolute Perfection، patience in agonies and hardships has been regarded essential. One of these hardships is the annoyance and oppression of the faithful and pious people by the unfaithful، mean، wicked people. From the sufists' viewpoint، patience in ignorant people's oppression eradicates sensual powers and manifests divine attributes and powers in man's spirit connecting the mystic to the source of perfection.
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